
 ھمدرد
فروش حيوانات خانگى،  ی صاحب يك مغازه

  اش آگھی زده بود: مغازه ی روى شيشه
  »سگ توله براى فروش«

و ريزنقش  توان کمكه خيلى ھم  ی کوچکی بچه
ھا  پيش آمد و پرسيد: قيمت سگ تولهبود، 
  چنده؟

ر داريم تا د5 ٣٠از پاسخ داد: صاحب مغازه 
  د5ر. ۵٠

  ، شمرد و گفت:بيرون كشيدھايش را از جيبش  پسرك پول
 ھا آن نگاه به شود، فقط يک سنت دارم. مى ٣٧د5ر و  ٢من فقط 

  يندازم؟ب
  

ناگھان از داخل  ندى زد و سوتش را به صدا درآورد.صاحب مغازه لبخ
لنگيد، بيرون آمد.  يک پايش مىسگ، توله سگ كوچولويى كه  ی 5نه

احب مغازه گفت: پرسيد: چه ب?يى سر اين توله سگ آمده؟ ص پسرك
  اند.م اش نقص مادرزادى دارد. تا آخر عمرش لنگ مى لگن

  ھم.مى خوا پسرك ھيجان زده شد و گفت: من ھمين را
د پول بدى. مال ھخوا ھى، نمىخوا صاحب مغازه گفت: اگر آن را مى

  خودت. پسرك
نمى . سپس گفت: ھاى صاحب مغازه زل زد عصبانى شد و به چشم

ھا ارزش  ی سگ بقيه ی به اندازه . اون توله سگ ھمھيدم مجانى بدھخوا
سنت را  ٣٧د5ر و  ٢اکنون، اين م. ھد دارد. من پولش را كامل مى

  م.روآ ام را گرفتم مى جيبىزمان پول توھر  ،ھم را اش برداريد. مانده
اند دنبالت تو ھد اين را بخرى، چون نمىخوا صاحب مغازه گفت: نمى

  بدود، بپرد يا بازى كند.
را به صاحب مغازه  ی شلوارش را با5 زد. پايش پسرك جلو آمد و پاچه
شد.  ی بزرگ فلزى محافظت مى با يك ميله ھم نشان داد. پاى چپ او

ھم  من ه كرد و با لحن محبت آميزى گفت: به صاحب مغازه نگا سپس
ھم به كسى احتياج دارد كه دردش را  و اين توله سگ ،نم بدوماتو نمى

  بفھمد.

 


